
  ادبيات شفاهي شهراشكذر

مي پردازيم ابتدا دراين  به بررسي و پژوهش درمورد ادبيات شفاهي شهراشكذر در اين تحقيق

معادل .پردازيم  مورد بررسي آن مياهي وتعدادي ازموضوعات شفادبيات  مقدمه به تعاريفي از

عوام ، ، دانش  است كه درزبان فارسي به فرهنگ عامه ، فرهنگ مردم ادبيات شفاهي درانگليسي

نوان شد از نظر انگليسي ع نرترجمه شده است اولين بار توسط ويليام جان تا...... فرهنگ توده و 

عادات ، آداب و رسوم و مشاهدات بود كه بايد درزمينه هايي  پژوهش رب وي اين واژه ناظر

  .قديم باقي مانده  صورت مي گرفت  ادواروخرافات و ترانه ها كه از

هنگ عوام يا در مقابل ادبيات رسمي است كه مخلوق ذهن مردم فر مه يا ادبيات توده ياادبيات عا

 ، نمايش نامه ها ، عاميانهعه اي است از ترانه ها ، قصه هاي مجمووتحصيل كرده است و باسواد

    .و بي سواد اوج دارد ابتدايي عاميانه كه در ميان مردمضرب المثل ها ، سحرو جادو و

وملتي ياد و حافظه هرقوم  است ودرسينه و يات شفاهي ، ادبياتي است كه به دفترنيامدهبنابراين ادب

طبيعت يافت وخود را چيزي جزآن اما درآن  برابربه گمان اززماني كه بشرخود را در. وجود دارد 

ديد ، ادبيات شفاهي پيدايي يافت ، ادبيات شفاهي اززماني كه انسان به گپ درآمد وزبان رابطه او 

سيده است زيبايي رسينه به سينه به امروزبا جهان بيروني و دروني اش شد، ازمغزبه مغز و از

A-PDF WORD TO PDF DEMO: Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark

http://www.a-pdf.com/?wp-demo


ناپيدايي سرايندگان و گويندگان آن است و ادبيات شفاهي را بدون ترديد بايد ادبيات شفاهي در

  .دة آن دانست نمادر ادبيات كتبي و زاي

  :است)        (موضوعات و مقوله هايي كه مورد پژوهش ادبيات شفاهي 

 –حكايات واقعي  –قصه پهلواني  -هاافسانه  –اي حكايات اسطوره  -شامل اساطير: اول دسته 

  .داستانهاي امثال و لطيفه است

نوحه ها و  –تك بيتي ها  –دوبيتي ها  –تصنيف ها  –ترانه ها  -شامل آوازها: دسته دوم 

  .اشعارسوگواري ولالايي ها

  زبان زرگري وتشبيهات عاميانه–زبان زدها  –لغزها  –يستان شامل امثال وچ: دسته سوم 

مذهب اسمي يان مردم رواج دارد بدون آنكه درشامل آداب ورسوم مذهبي كه درم: دسته چهارم 

  .جشن هاي مذهبي و سوگواري ها -نشاني ازآن باشد مثل سفره ها

  :يفي ارائه مي شود حال درمورد بعضي ازموضوعاتي كه درادبيات شفاهي بررسي مي شود تعار

،روايت خيالي در واقع قصه.هستندقصه ها يكي ازدستاوردهاي ماندگارادبيات شفاهي : قصه ها

م و يوغ حكاجتماعي مردماني است كه عمدتاً درزيرواقعيت هاي ااز عين حال برگرفتهودر

ز نسلي به به نام قصه ا قالب روايت هاي تخيليود را درآرزوهاي خزورمندان اسيرمانده و آمال و



قصه ها و افسانه ها از روزگار طلايي گذشته و رويدادهاي بيشتر. نسل ديگرمنتقل كرده است

ري ادبيات ملت ها ديده مي اين موضوع در بسيا. شيريني كه اتفاق افتاده است ، سخن مي گويند 

راحت زمان كودكي مي و بازگشت به دوره هاي خوش و ملتي قصه هايي دارد كه معرفشود هر

تاريخ زندگي بشرراتعيين مي كندوحاوي اساسي ترين و باشد اين داستان به شيوه اي مؤثر

 .بزرگترين مفاهيم رواني است كه به گونه كنايه و سمبل بيان شده است 

ترانه هااحساسات تجسم يافته روستاييان ساده دل وكوه نشينان پاك نهادي را : ترانه ها .1

ين همه صفا وپاكي تحت تأثير قرارمي دهد ومردم مي نمايانند كه آدمي را در برابرا

شناسي ترانه ها را مي توان ازدو نگاه فرهنگ مادي و فرهنگ غير مادي بررسي و 

 .پژوهش كرد

خي آن را كهن ترين اثرادبي مي است كه برمثل بخشي ازادبيات شفاهي :ضرب المثلها .2

بنويسد  سان پيش ازآنكه خطباورند كه ان نانسان تراويده است آنها برايدانند كه ازفكر

محاورات خود به كار برده است مثل جمله كوتاهي است كه مثل را اختراع كرده و در

پديد آورندگان آنها  دراز تولد مي يابد خاستگاه مثل ها به كلي مجهول و از تجربه

 .نمي توان زمان و مكان پيدايي آنها را مشخص كرد نامعلومندو



ودرعين حال ديرپاترين بخش ترانه هاي كودكان درفرهنگ  يكي ازشايع ترين: لالايي  .3

هدف اصلي وظاهري لالايي ها ، خواب كردن كودك است اما .عامه لالايي است 

 :هدف هاي ديگري نيز دارد 

 .بيان آرمانها و آرزوهاي مادر براي فرزند است  -1

 .ستايش كودك و تشبيه او به      و همه موجودات خوب و زيبا -2

 .ورنجهاي مادراستبيان دردها  -3

ادراكي انسانهاست كه درطول تاريخ پديد آمده سي واحسااطلاعات ازاي مجموعه ادبيات شفاهي «

  .به صورت قالبهاي مختلفي جلوه گر شده استو

ار سينه به سينه منتقل مي گردد ومهمترين عامل وتنها محل اطلاعات به وسيله گفتاين احساس و

دوبيتي ها و ترانه ها واشعارعاميانه - چيستانها -مثلها – داستانهابه صورت آن هم زبان مي باشند و

اندوخته ذهني مدرسه نرفته ها دانست وزبان ادبيات شفاهي را مي توان .ه است شدجلوه گر

مصلحت ها وحكمت ها وچكيده حقايق واقعيتهاي زندگي گذشته كه درزمان حال نيز مصداق 

  ».پيدا مي كند

  )11ص) 1374(آقا محمدي (



تقسيم بندي ادبيات به دو گروه شفاهي ومكتوب امروزه نيز به قوت خود باقي است زيرا ازيك «

سوسنت هاي ادبي نوين مانند رمانها وداستانها وفيلمهاي سينمايي به وجود مي آيند و از سوي 

ديگر داستانهاي كهن كه به وسيله نقالان در جوامع كوچك نقل مي شوند هنوزبه حيات خود ادامه 

  ».مي دهند

  )12ص) 1371(محمد طيب عثمان (

ادبيات شفاهي وكلاً هنرعوام براي كم كردن بار فشارزندگي وبه وسيله مردم عادي پديد مي «

آيداين ادبيات داري تاريخي بسياركهن بوده ووارث آفرينشي در خورتحسين وارزشمنداست كه 

شروع شده و بار شد و پيشرفت آنها  اززمانهاي بسياردورهمراه با كاروفعاليت انسانهاي ابتدايي

  ».ارزش و اعتبار كسب كرده است 

  ترانه ها

قديم تشكيل مي دهد كه هنوزهم در بين عده اي ترانه خواني ، آوازخواني وخوانندگي را در

  .سالمندان رواج دارداز

ت دربين زنان ومردان ابياتي رواج دارد كه سراينده آنها مشخص نيست وگاهي نيزآنان به صور

زنان در مجلس شبانه چرخ ريسي كه به كارنخ ريسي مي پرداختند . بديهه ابياتي را مي خوانند 

. بسياري از اين ترانه ها شرح احوالات وزندگي مردم است . شعروترانه هايي را مي خواندند 



وسل گاهي اين ترانه ها جنبه مذهبي داشتند كه درآنها ازائمه معصومين نام برده شده و به آنها ت

ترانه هاي عاشقانه دربين اين .گاهي در آنها براي خود و خانواده شان دعا مي كردند . مي جستند 

  .ابيات به وفور يافت مي شود ، شرح فراق و هجران نيز دراين ترانه ها ديده مي شود 

مردان نيزدرطي كار روزانه روي زمين و بخصوص وقتي براي جمع آوري هيزم به كوه مي رفتند 

هنگام به وقت استراحت بدور آتش يا درراه رفت وبرگشت ترانه هايي را با آهنگ دلنشين شب 

  . مي خواندند 

  

  ترانه ها

  تـطلا و نقره گيرم سر تا پاي      عزيزم گل به جايت گل به جايت               

  تـداي خاك پايـم فـسرو جان        داره   ــربي نــره ام قـــلا و نقـــط       

  قليان طلب كردشلنگ بردرزدو    گــل نــارم گــذر كــرد        ه ـدرخان       

  لبـش خنديد وعالم راخـبركرد     اشاره كرد كه قليان زود بيـاريد                 

  وســوارمــاديــونـهــمـرعـپسه             ند نارنــج دونـــسركــوي بــل       

  يدهـطناب ابريشم دورش كشـده              مل كشيـمخـ ونـبــدورمادي        



  ستـاره آسمـون نقـش زميـنه       طناب ابريشم ريشه به ريشه                      

  كه دولت سايه صبح و پسينه        يا            ـعزيزم غم مخورازمال دن         

  خياط بـريد ترا بـه اندازة من       من              كوچه درآمدي گل تازةاز       

  توخوشه مرواريد ومن شاخه نبات     توكوچيك ومن كوچيك وهردو بچه سال      

  من و تو عاشق همديگه بوديم       من وتوگندم يك خوشـه بوديم                

  من و تو عاشق يكديگه بوديم           من وتوعهدوپيمون هشته بوديم            

  تراشيدن مرا بـا ضرب تيشـه           درخت سرو بودم تا به ريشـه               

  كه آتش بر سرم سوزد هميشه     تـراشيـدن مـرا قليـان بسازنـد                  

  همرنگ خودت سرخ و سفيدم دادي      دركوچه درآمدي و سيبم دادي              

  صد نقره گرفتم و عزيزش دارم        م      سيبي كه توداده اي هنوزش دار     

  لالايي ها

  ره ـالالالا گلي زيره                            بچم آروم نمي گي

  الالالا گل زيره                             بچم خوابش نمي گيره



  الالالا گل زيره                             بچم خوابه دلم خش نيست

  گشنيز                           بچم ننگه دلـم خش نــيستالالالا گل 

  الالالا گل گشنيز                           بچم خسته دلم خش نيـست 

  الالالا گل گشنيز                           باباش رفته دلم خش نيست

  الالالا گل پسته                            بچش خوابه خودش خسـته

  لا گلم خوبه                           خوابش مياده خواب ميره باباش ميادالالا

  الالالا گل آلو                               درخت سيب و زردآلو

  الالالاي لالايي                       بابات رفته به آبياري سر بيلش طلاكاري

  زير پل موني الالالا كه گل موني                       تو آب

  الالالا گلم باشي                      هميشه در رم باشي نميري مونسم باشي

  الالالاي لالايي                     برولولي صحرايي چه برجون بچم خواهي

  برولولوجهنم شو                           فداي سر بچم شو

  ه بچم نشه بيدارالالالا برو لولو پس ديوار                تا ك



  الالالا گل خشخاش                       باباش رفته خدا همراش

  الالالا گل زيره                باباش رفته زمين گيره ماماش از غصه ميميره 

  زن بابا خوشت باشه                     نصيب دخترت باشه

  

  خونده كلوم االله كلوم االلهلالالالا لالالالا          بچم رفته رو به ملا چي چي 

  كلوم االله توپيرش كن                      زيارت ها نصيبش كن

  الالالا گل پونه                            گـــدا اومــد در خونــه

  نونش دادم بدش اومد                     خودش رفت و سگش اومد

  ابا كه نون بستهالالالاي سر بسته                         زن ب

  يكي سوروك طلب كردم                درم كرده درم بسته

  گريه كردم زمين خيسونمن رفتم به قبرستون                     

  دوتاترگم مرا بردند به هندستون         بزرگم كرد به هفت نازي جهيزم كردبه هفت صندوق

  دوتا اولاد طلب كردم      الالالا لالالالا                              



  منم سلطان به اوساهه                    حبيب االله توگهواره       

  الا دايه بيا دايه                            بجنبان بند گهواره       

  بياور طشت و آفتابه               بشورم روي شاهزاده كه شاهزاده خدا داده       

  لالايي

اغلب محسوب مي شود و هنري زنانآوازهايي هستند كه قسمتي ازآفرينش هاي ادبي ويي ها لالا

اين ترانه ها كه ساخته مردم عادي است و . مادران،براي خواب كردن كودكان خود مي خواندند

سرايندة ثابت و مشخصي ندارد،با واژه هايي ساده و آهنگي خاص بيان كنندة دردها و آرزوهاي 

گاهي اوقات دل نگراني هاي خود را از قبيل ازدواج مجدد .دانشان است مادران در حق فرزن

اشعاربسياري ازلالاي ها ،فاقد .شوهر،دوري نزديكان و بيماري را با فرزند خود درميان مي گذارند

وزن و قافيه ورعايت قواعد شعري است زيرا هدف انتقال احساسات به بياني ساده است نه طرح 

از سوي ديگر تقدم وتأخرابيات وتكرار آن در لالايي ها . ائه يك اثرادبي انديشه هاي عميق و ار

بنابراين شروع ،پايان وتعداد ابيات هر . تناسب با شرايط روحي مادر و نيازهاي كودك است 

  .لالايي به نياز كودك و نظر مادر بستگي دارد 

يك سو عامل سانه فرهنگي ازيك رلالايي ها باتمام ويژگي هاي ادبي و هنري كه دارند به عنوان 

له اي جهت ايجاد انتقال ارزشها سوي ديگر وسيرتباط عاطفي بين مادروفرزند و ازايجاد ا



ضمن اينكه اولين گام آشنايي كودك با اعتبارات موزون . هنجارهاي اجتماعي به كودك است و

  .نيز به حساب مي آيد 

در بخش . و مشكل خود را مطرح مي كند  معمولاً دربخش اول لالايي مادربا كودك دردل مي كند

دوم آينده اي خوب وسرشار ازسلامتي و موفقيت براي كودكش آرزو مي كند ، اگر تا اين مرحله 

كودك به خواب رفت با نوازش اورا به محل خواب مي برد ، اما اگر به دلايلي كودك نخوابيد در 

  .و اورا خواب مي كند  بخش سوم لالايي ، مادر زبان به شكوه و شكايت بازكرده

شايان گفتن است دراين بخش جهت جلوگيري ازتكرار، ابياتي ازلالايي ها به صورت به هم 

پيوسته ارائه مي شود، تا قدمي هرچند كوتاه وناقص درجهت انتقال اين فرهنگ به نسل فعلي و 

  .نسل هاي آينده برداشته باشيم 

  درخت سيب و زردآلو          ــو                     ل آلــلالا،لالا،گ

  لاي دل زارمـــــســـــارم                              تــلالا،لالا،گل ن

  اد هرگزــــلالا،لالا،گل نرگس                             بلا بر تو ني

  هـشدم از گريه ات خس  ــه                             لالا،لالا،گل پس

  ب                             شدم از گريه ات بي تابلالا،لالا،گل عنا



  واب لالاـــــلالا،لالا،بخ لالا                          لالا،لالا،بخواب 

  اي گل بخواب اي گل بخواب                    

  لالا،لالا،گل عــالي                            بابات رفته جايش خالي

  ي                           بابات رفته به سربازيلالا،لالا،گـل نــاز

  لالا،لالا،گل خشخاش                        بابات رفته خدا همراش

  لالا،لالا،دل خســه                            بابات بــار سفر بســه

  خداهمراه راهش باش                      علي پشت و پناهش باش

  لا                        لالا،لالا،بــخــواب لالالالا،لالا،بخواب لا

  بخواب اي گل بخواب اي گل                    

  لالا،لالا،گلــم باشي                           عزيزو بلـــبلـــم باشي

  لالا،لالا،گــلم باشي                           بمـــوني در برم باشي

  تو هســتي مرهم داغم                         لالا،لالا،گــل باغم   

  لالا،لالا،گل زيره                            چرا خوابت نمي گيره؟



  لالا                         لالا،لالا،بخــــواب لالا لالا،لالا،بخواب

  بخواب اي گل بخواب اي گل                    

  بابات رفته خونه دايي          لالا،لالا،گــل چايي             

  لالا،لالا،ــگل غوره                      خونه دايي زما دوره

  آلا،لالا،گــــــل لاله                       بابات رفته خونه خاله

  لالا،لالا،گــــل لاله                       درخت سيب يك ساله 

  بابات رفته خونه عمــه      لالا،لالا، گــل پنبـه                

  لالا،لالا،خبر داري؟                     توبـــابــا در سفر داري

  لالا،لالا،گل اوشن                       بابات اومد چشت روشن

  بخواب اي گل بخواب اي گل                   

  اشعار متفرقه

  الله االله به جانـما      االله االله به جانـم                       

  نادعلي بخوانـم   ذكر سر زبانـم                          



  مرغ شكسته بالم   شايدكه در نمانم                       

  هرچه كند خدا كند  تاب قـفس ندارم                        

  قرض مرا دوا كند    درد مرا دوا كـند                     

  ديـدم سوار تنــها   صحرا                   رفتم به سوي

  گفتم چه داري در بغل؟                      

  گفــتا كتــاب پــر غزل                      

  لـغــندارم در ب:اـفتـگفتم بخوان تا بشنوم                       گ

  ماي خــداي خوشـنـام                        بايك هزار و يك نا

  مــاهــمــه بــنــدة تـو                       بـنـدة شــرمــنــدة تـو

  دس مي زنيم حلقة تو                      سر مي زنيم كعبة تـو

  كعبـه صدا در اومــد                       گفتا كه را مي خواهي؟

  همگفتم علي مي خواهــم                     يــار نــبــي مي خوا

  گفتا كه در نماز است                     عــبــادتش دراز اسـت



  رفــتم دم باغ بـهشت                      ديدم درختي در بهشت

  فاطمة زهرانشسته بود                    ســه خــوشــة زرم داد

  يــكي بــده بــه حسن                     يكي بـده بــه حسـيــن

  يكي بده به داماد پاك پيغمبر                   

  شعرچوپاني

  نــمي دونـــم بــزگــازر چــطوشد؟    گلم او خورد و تو خورد و ولو شد        

  نشد خلوت ، كه من تنها  بي نوشم    بــز گــازر بــيــا شيـرت بي دوشم        

  با من جنگش ميـايــه زن ارباب ،    بــز گــازر صــدا زنـگش مــيايـه         

  دوتا سوروك جــو، بهــرم پزيده     زن اربــاب مــن تــخــم يــزيـــده         

  ش آتيش نديدهـته، يكيـكي سوخـي     ده           ــزن اربــاب سوروك جــوپزي

  يــرونم روي غالــلش را مي چــگ   ون خالي             ــزن ارباب كه مي ده ن

  كه مي ده نــون شـيره                گــلش را مي چــرونــم تـيره تـيره زن ارباب

  زن ارباب كه مي ده نون گورماس             گلش را مي چرونم در چپ و راس



  زن ارباب كه مي ده نون اوگوش               گلش را مي چرونم چوغ گو، گوش

  ـش را مي چــرونم روي كــلــهزن ارباب كه مي ده نون مسـكه               گــل

  )كتك تو تنور افتاده (قصه 

كتك مييره نان بپزه مي . يه روز بود يه روزگاري يه تا كتك و يه تا مورچه مي خواستند نان بپزند 

  .مورچه مي آد و هي خاكستر كتك را به سر مي كنه. مي سوزه تنوروافته تو

رچه رچه خاك به سر چرا خاك به سر؟مومو :مورچه مي پرسدكلاغي ازاونجا مي گذره و از

  .كتك تو تنور افتادهجواب مي دهد مورچه خاك به سر

  .خود مي پيچد خت مي نشيند و روده هايش را بدورجا روي در كلاغ هم همون

كلاغ روده به :جواب مي دهدكلاغ روده به سرچراروده به سر؟ كلاغ : درخت ازاومي پرسد

  .افتادهسرمورچه خاك به سر كتك تو تنور 

درخت  :درخت مي پرسدآبي كه ازپاي درخت مي گذرد از. درخت هم برگهايش مي ريزد

سر مورچه خاك ،كلاغ رود به ، درخت پرريزون: پرريزون چرا پرريزون؟ درخت جواب مي دهد

  .سر كتك تو تنور افتاده ،به

  يي چرا لايي؟گندم سؤال مي كند آب لا. به طرف گندم مي رودآب هم خود را گل آلود مي كند و



سر،مورچه خاك به سر، كتك  آب لايي، درخت پرريزون، كلاغ روده به: آب جواب مي دهد 

بعد كه صاحب مزرعه مي آد و گندم ها را مي بيند . افتاده گندم ها هم سرو كون مي شوند توتنور

گندم سروكون،آب لايي، درخت : ؟ گندم جواب مي دهد گندم سروكون چرا سرو كون:مي پرسد

  .پرريزون، كلاغ روده به سر، مورچه خاك به سر، كتك تو تنور افتاده

بابا : دخترش كه براي اونان و ماست آورده از او مي پرسد. مرد كشاورز هم بيل رابه خود مي زند 

  بيل به خود چرا بيل به خود؟

ود، گندم سرو كون، آب لايي، درخت پرريزون  كلاغ رود به بابا بيل به خ: پدر جواب مي دهد

  .سر، مورچه خاك به سر، كتك تو تنور افتاده

فاطي : دختر هم ماست را به سر خود مي ريزد و به طرف خانه مي رود و مادرش از اومي پرسد 

  ماست برون چرا ماست برون؟

سروكون،آب لايي، درخت  فاطي ماست برون، بابابيل به خود، گندم: دختر جواب مي دهد

  .پرريزون، كلاغ روده به سر، مورچه خاك به سر، كتك توتنور افتاده 

  .مادر كه در حال غذا پختن است دستش را روي آتش مي گذارد

  مادر جزو بز چرا جزوبز؟:پسر كه از مدرسه مي آيد مي پرسد



  ......مادر جزوبز، فاطي ماست برون،بابابيل به خود و :مادر جواب مي دهد 

وقتي به مدرسه مي . پسر با شنيدن قصه قلمش را به چشمش مي زند و چشمش كور مي شود 

شاگرد يه چشي، : شاگرد يه چشي چرا يه چشي؟شاگرد جواب ميدهد: رود معلمش سؤال ميكند

  .........مادر جزو بز،و

ري ازجلو مدرسه در اين هنگام خ. معلم هم با شنيدن اين قصه ريشهاي خود را دانه دانه مي كند 

  معلم ريش بكن چرا ريش بكن؟: از معلم مي پرسد . درحال گذشتن است 

  :معلم جواب مي دهد

معلم ريش بكن ، شاگرد يه چشي، مادر جزو بز، فاطي ماست برون، بابا بيل به خود،گندم 

  .سروكون،آب لايي، درخت پرريزون، كلاغ روده به سر، مورچه خاك به سر،كتك تنور افتاده

  .همش فداي سرم: چند قدمي دور مي شود و ميگويدخر

جناب آقاي حاج جعفر شمس : باتشكر از كساني كه اطلاعات اين بخش را در اختيارم گذاشتند( 

  )هاجر لاري و معصومه وكيلي –الديني و خانم ها صغري اسدي 

  ضرب المثل ها



شناسان از اين رهگذر  ضرب المثلهاي هرملت نشان دهندة افكاروروحيات آن ملت است و جامعه

  )5ص ) 1375(مهدي سهيلي (مي توانند به ويژگيهاي روحي و اخلاقي يك جامعه پي ببرند 

گاه يك ضرب المثل براي بيان يك مطلب آنچنان گويا وبليغ است كه ازسخني طولاني تأثيرآميزتر 

  .مي باشد همچنان كه اين اثررا در يك شعر نيز مي توان يافت 

المثلها درهيچ كجاي گيتي شناخته شده نيستند واين پديده اي است كه  آفرينندگان ضرب

ضرورت و نيازهاي مردم آفريننده آنهاست واز سالهاي سال پيش تاكنون سينه به سينه به ما رسيده 

  .است 

بنده تر و گوياتر ميشود و با يك محاوره با يك ضرب المثل منطق گوينده چندين برابر كوگاه در

ضرب المثل ها گوياي اعتقادات .المثل بحث به كوتاهترين حد خود رسد ايراد يك ضرب

وتجربيات ملتي است كه آن را به كار ميگيرند و زبان آن زباني است كه تنها آن مردم مي توانند 

  .آن را درك كنند و منظورشان را به يكديگر منتقل نمايند 

يمي كه با توجه به گذشت زمان در كوره مثلها جملاتي هستند كوتاه با مفاهيم بلند وعميق مفاه«

گداخته تبادل افكارومراودات اجتماعي پديدار شده و آبديده ميشوند و گاهي چنان موجز بيان 

  .مقصود ميكنند كه ساعتها سخن گفتن يا نوشتن را ياراي چنين كار نيست



نند و زماني گاهي نشان دهنده راهي هستند و گاهي هم حقيقتي را بيان ميكنند ،گاهي هجوميك

  )7ص) 1380(سراوي(».اميد مي بخشند

وقتي گرسنه شود گوشه زنبيل را هم  هگرب": گربه كه گشنه بشه گوشه زنبيل هم مي جود  -

 "مي جود 

اين ضرب المثل را معمولاً موقعي استفاده مي كنند كه بچه اي خيلي بد : مورد استعمال 

  .ند كه بايد گذاشت خوب گرسنه شودكنو مي خواهند بيان  و همه چيز را نخورد غذا باشد

 "سنگ مفت گنجشك هم مفت ":سنگ مفت چغور مفت  -

  .زماني كه درجه احتمال انجام كاري زياد نيست ولي ضروري هم ندارد :مورداستعمال 

  .بايد آن كاررا انجام داد :نتيجه 

 "بز گم كرده است": بزك گم كرده -

به طور جدي آن را  ه مشكلي و كاري داردحالي ك نعيزماني كه فردي در: مورد استعمال 

  .بيان نمي كند و به دنبال كارش نمي رود 

خر مردم را بايد يه وري سوار ": سوار شد ) ya varaki(خر مردم را بايد يه وركي  -

يعني نبايد روي اموال ديگران حساب باز كرد و آن را مال خود دانست :مورد استعمال .شد



سوار شد تا به محض اينكه شخص خرش راخواست بتواني  بايد خر مردم را يه وركي. 

  .پياده شوي

  "گربه اي كه با يك چيت گفتن فرار كند  ": گربه يه چيتي  -

 )Gorbe Ya Citi(  

  اصطلاحي است كه در محل براي راندن گربه استفاده مي شود  CIT:چيت 

  .كنايه از آدم زود رنج و حساس: مورد استعمال 

 )Aqraboke Zire Pelas( "عقرب زير فرش  ": عقربك زير پلاس  -

 نوعي زير انداز: پلاس 

  .كنايه ازفردي كه رفتارموذيانه دارد و نمي توان آن را شناخت:مورداستعمال

همه به خانه مي روند لاك پشت به ": همه كه خونه مي ره كاسه پشت صحرا مي ره  -

 Ham eke xune mere kase poshe sara mereصحرا 

  .كنايه ازفرد سنگين كارواهمال كاراست : ال مورد استعم

 Daseshdome gou bande“است دم گاوبنددستش به ":دم گوبنده  دستش -

اين ضرب المثل به مقتضاي زندگي كشاورزي مردم ايجاد شده كه فردي :مورد استعمال 

  كه حداقل يك گاو داشته باشد مي تواند مخارجش راتأمين كند 



 .دنش را دراز مي كند شتري كه آرد مي خواهد گر -

  .براي رسيدن به خواسته ها بايد تلاش كرد : مورد استعمال 

  

 .تو زبون من كه گفتم بفرماييد: گفت  -

  تعارف اومد نيومد داره:معادل

  .درقديم افسارچارپايانشان را درسوراخهاي ديوارفرومي كردند تاحيوان فرار نكند

درخانه اش مي گذشت تعارف كرد كه  مي گويند روزي ملانصرالدين به فردي كه ازجلو

  بفرماييد مرد قبول مي كند و مي پرسد افسار خرم را كجا فروكنم؟

  .......ميگويد . ملانصرالدين كه از گفته پشيمان است

 "خردزدي كرده گوش گاورا مي برند ":خر دزدي مي كنه گوش گاو مي برند  -

  محاكمه مي كنند زماني كه شخصي را به خاطر جرم نكرده : مورد استعمال

 :ميان دوپلاس رو زمينه -

  نوع فرش) Pelas: (پلاس

كنايه ازشخصي كه درعين حال كه داراي امكانات است ولي نمي تواند از آن :مورداستعمال

استفاده كند ويا اينكه به نظر مي رسد كه داراي امكانات است و به همين دليل هيچ كس 

  .به او كمك نمي كند 



 "خدا سرما را به اندازه لباس مي دهد": مي ده خدا سرما گنج لباس  -

Xoda sarma gonje lebas mede  

  .كنايه ازاين است كه خدا ازهركس به اندازه وسعتش انتظار دارد : مورد استعمال 

 :چراغ پشت در گذاشتن  -

زماني كه صاحب خانه ازآمدن مهمان راضي نباشد به همين دليل خانه را : مورد استعمال 

  .يا اين طور وانمود كند كه كسي درخانه نيست ترك كند و

 "آبكش به آفتابه مي گويد دو سوراخي": ترش بالا به آفتابه ميگه دوسوراخي  -

Oftouebe toros bale mege do suraxi 

زماني استفاده مي شود كه فرد ديگري را متهم به عيبي كند كه خودش :مورد استعمال 

  .عيب بزرگتر از آن رادارد

كاسه همسايه دوتا پادارد يكي مي آيد  ":سايه دو تا پا داره يكي مياد يكي مي ره كاسه هم -

 ".يكي مي رود 

  .كنايه از اين است كه نمي توان به داشته هاي ديگران دل بست : مورد استعمال 

 نه خود خوري نه كس دهي گنده كني و سگ دهي  -

Naxod xori na kas dahi gande konuo sag dahi  

  آدمهاي خسيس كنايه از

 Tuti tu ou rexteتوتي تو او ريخته  -



زماني استفاده مي شود كه شرايط براي به دست آوردن راحت و بدون : مورد استعمال 

  .دردسر چيزي فراهم باشد 

 دختر مثل تقا در خانه مي ماند -

سكوهايي است كه جلو در خانه هاي قديمي مي ساختند تاعابرين بر روي آن نشسته و :تقا

  .راحت كنند است

اين ضرب المثل براي دخترهاي دم بخت استفاده مي شود به اين معني كه : مورد استعمال 

هر كسي ممكن است به خواستگاري يك دختربرودهمان طوركه هركسي كه از يك كوچه 

  .بگذرد ممكن است روي سكوي درخانه بنشيند

 عروس خوشبخت هميشه تو مطبخ  -

Aruse xosbax hamyshe tu motbax  

براي كسي استفاده مي شود كه هميشه در يك جاي خاص و در حال : مورد استعمال 

  .انجام كار خانه مي باشد 

 "نمي خواهم نمي خواهم بريز تو جيبم":نمي خوام نمي خوام جيبم كن  -

  يا چيزي را كسي كه به زبان از چيزي راضي نيست: مورد استعمال 

  .ا اصراراو را وادار كنند نمي خواهد ولي منتظر است كه ديگران ب 

  Sambe ia sambe:شنبه يه شنبه  -



كسي كه خيلي شلخته لباس پوشيده و لباس هاي كوتاه و بلند را روي هم :مورد استعمال 

  .مي پوشد 

 نبرم كردن –ببرم  -

زياد دركاري دست دست كردن و ناتواني در تصميم گيري براي انجام : مورد استعمال 

  .كار

 jegar gale mix kerdan: جگر گل ميخ كردن -

  كسي را در حالت اضطراب و نگراني نگه داشتن: مورد استعمال 

 ) Ou kaje ya nou kaje(آب كج است يا جوي آب  ":اوكجه يا نو كجه  -

به وجود هيچ نقشي دربه كلي معلول است و زماني كه يك طرف مسأله: مورد استعمال 

ل به كار مي رود چون كجي را هيچ گاه اين ضرب المث آمدن شرايطي كه بد است ندارد

  .نمي توان به آب نسبت داد و اين جوي آب است كه آب را كج نشان مي دهد

 )حفظ ظاهر لازم است .(آدم است ولباس ، زمين است و پلاس -

 .هركاري علاوه بر امكانات به اراده الهي هم نياز دارد .(ابرش هه امرش نيس  -

 )ع كم اهميت را بزرگ جلوه دادن موضو. (مبافه} طناف{از مو پلاس  -

 )به اجبار شخصي را وادار به انجام كاري كردن.(امدكم ملا نمرف  -

 )كسي را از خود راندن  –ترشرويي كردن . (انار ترش تو صورت كسي زدن  -



 )چيزي به كسي قرض دادن  –از كسي حمايت كردن . (اوتوكل كسي كردن -

 )ن به حساب كسي رسيد.(اياق كسي را جا آوردن  -

 )با حق و باطل همراهي مي كنند .( باشمرشمشيرمزنه با زينب زاري مكنه -

 )كنايه از مهار گسيختگي امور.(برگا را او برده  -

 )عمر زياد كرده است .( بيس و پنج ادوئه زيادي خورده  -

 .پارودم سگ نذاري وقي نمكنه -

 )خود را ندارد چشم ديدن بالاتر از ( پلنگ ستارة بالاي سر خودشا نميتونه بي وينه  -

 )به دليل انتساب به امتيازي رسيدن .( تلخه به خاطر گندم آب مخوره -

 )هر چيز كم فايده ندارد.(توت دس چين و آب مشتك آدم سير نمشه -

 )هر عملي ، عكس العملي دارد.(جوآب سلام،السلامه -

 )تحريك كردن .(چوب تو خونة بوز همور كردن -

 )ني كردن رسواكردن ،عل.(چوغ توچيزي همور كردن -

 )آدم نادان همنشين افرادي مثل خودش است.(خر مكنه مره پيش خر -

 )راهي كه بلد نيستي نرو.(خواهي نشوي سرگردون،سرخرت برگردون  -

 )تعارف هايي كه جدي و صادقانه نيست.(خوشبا خراشه اي -



كنايه از .(دختر گفت سه روز تو كيلي دون خونه جام بدد بعدش خودم جا وا مكنم  -

 )باني و هنر دختر بچه ها در جلب نظر والدينشيرين ز

 )كاري براي خودت انجام بده.( دس چربي داري سر گر خودت بمال -

 )آدم فقير و متكبر(دلش نداره اشكنه، بادش درختا مشكنه -

 )هر كس همنشين هم عقيده خود را پيدا مي كنند.(گرده همسر پيدا مكنهمسر -

ه بيرون از منزل اخلاقي خوش دارد ولي مردي ك.(كوچه روشن كن و خونه تاريك كن  -

 )با زن و بچه خود رفتار نامناسب دارد

 )انتظارات و توقعات بي جا وبيش ازاندازه داشتن.( ه هم مخواد ه پپم شده لُكو -

 .)كار خوبي كه عيب كوچكي داشته باشد .(گل گفتي حيفي كه شل گفتي  -

- آدم عجول و دستپاچه.(مبون كوتاهث بند تَم( 

 .)فردي كه تحت فشار است و تحمل مي كند .(ده زير ساطورمث كن -

 )تحقير شخص به كار مي رود در(چي چيه كه كله پاچش باشه؟}مگس{مگز -

- چيزي كه بد نيست ولي ظاهر خوشايندي ندارد.(مزنهمگس نجس نيس،اما دل ه(. 

 )كسي كه خودرا رسواكند به كار مي رود . (هر كه سرداد، خبرداد -

- به نتيجه مي رسد يا شكست ميخورد.( مره يا دلاه، يا خود ِره يا كلايا سرم ( 

 )سخن بيهوده و بي نتيجه –نصيحت بي جا كردن .(ياسين در گوش خر خوندن -



 )مشكلي برمشكلات قبلي اضافه شدن.(يكم بود دو شد ، خونه ام پر گه شد  -

  

  

  واژه ها و اصطلاحات محلي

 .اي تهيه ملات محلي براي ريختن آب در خاك ياماسه بر:آخوره -

 خوب ، عالي: آرا -

 آرزومند: آزگار -

 آخرين لحظات كه خورشيدبه غروب نزديك مي شود:كورفتوكُاُ/كورآفتوكُ -

 ميوه اي شبيه آلوزرد با رنگ نارنجي متمايل به قرمز:آلو بخارا -

 )تمام شد: اپوشد(تمام : پواَ -

 ي بالاترنوعي راهروجهت عبورآب ازسطح پائين به سطح: شترگولو/شترگولواُ -

 نخستين صداهايي كه ازنوزاد شنيده مي شود ولي مفهومي ندارد :آقوّن/قِِِِِِّوناُ -

موجودي افسانه اي كه عقيده دارند اگر زائوراتنها بگذارند او را مي خورد ،لذاجهت : آل -

 رفع خطرتا چهل روز قيچي يا كارد بالاي سر زن زائو مي گذارند

- امكره،اين بار، دفعة ديگر:مبارا. 

 .دوهواشدن فرد در اثر مسافرت به محل جديد :وشدنوبه اُاُ -



 افسار گوسفند يا چارپايان:وسال اُ -

نوعي كمپوت طبيعي كه با خيساندن برگه زردآلو،شفتالوو آلبالوي ):آب كرده(اوُكرده -

 .خشك به دست مي آيد 

 آب تني كردن:جياوُور -

 .نظورمكيدن آب آنآب لمبو كردن اناريا هرميوة ديگربه م: اُتُلكُ كردن -

 .شلغمي كه درهنگام پختن آبكي شده باشد:اُگزي -

 .آويزان :اَُلگون -

 كنايه ازغروروخودپسندي:باد بيني -

 .استراحت وآسايش بيش ازحد:باد پشت كسي خوردن  -

 .چهره اي متكبرونامهربان ازخود نشان دادن:باد توسبيل انداختن  -

 .باد و نسيم ملايم و مطبوع: بادخشَ -

 فاصله افتادن ، وقفه ايجاد شدن:بادخوردن -

 .بلا استفاده بودن زمين يا ساختماني كه قابل استفاده است :باد روي چيزي دررفتن -

 .كنايه از ناتواني و پيري فرد :باد زيركسي دررفتن  -

 .تفريح و گردش كردن : باد نووكهنه دركردن  -

 .كود حيواني كه دركشاورزي به كار مي رود : بار  -



ه اي به اندازه گنجشك كه به آن دم جنبانك گفته مي شودو مردم عقيده پرند:بازاري ك -

 .دارند سيد است لذا از شكار آن خودداري مي كنند

 .برادروخواهري را به عقد برادروخواهري ازخانوادة ديگردر آوردن : بده بسون  -

 .انگشت دوم دست انسان:بركيليچك  -

 .فتة آنهاروبروكردن دو نفرجهت تطبيق گ: برابرروكردن  -

 .تُرش كردن بعد ازغذا: برجوشه -

 .موي سري كه ناهمواراصلاح شده باشد : بزچين -

 .بستن درب ديگ آش جهت پخته شدن وبه اصطلاح جا افتادن آش: بوچون كردن -

 عمل جفت گيري دامها -2ضرركردن در معامله  -1: پا خوردن -

 .نه درست مي كنندگل سفتي كه براي عايق بندي پشت بام يا گذاشتن چي:پالونه -

 آلوده –كثيف : پچل -

 پسا پيشه.ميوه اي كه بعد ازميوه پيشه وقبل از ميوه هاي ديگرپخته شود:پسا -

گذشته بعضي از زنان كسي كه همراه آدم مهمي باشد ونوكري او را بكند،در:پسه وردار -

فر دنبالة لباس هنگام راه رفتن بايد يك ناشراف لباس هاي بلند مي پوشيدند كه در مردانو

 .را بالا مي گرفت

 .ترشح كردن آب: پشُفته  -



 .له و نرم شده: پق -

 .اخم كردن:پك و پوز -

 .با دو ناخن قسمتي از بدن كسي را فشار دادن) : بر وزن نيك (پيك -

 .تخمة آفتابگردان : تخمه گُلكُ -

 .آبكش ، در اصل درشت بالايا ترشي پالا بوده است :ترُش بالا -

 .سكوي جلوي خانه يا كنار هشتي): قّابروزن س(تَقّا -

 .ريشه و اصل هر چيز:تَگ و بن  -

 .ته مانده و باقيماندة چيزي: تگ و تلُ -

 .دست پاچه شدن ، كم آوردن : تُلهَ كردن  -

 .تجاهل كردن ،خود را به نفهمي زدن: تَنِ خود سر دادن -

 .حمام:تن شور خونه -

 .رعد و برق آسمان ، آسمون غرُمُبه:تُنغُرشُ -

 .ازقلم انداختن ، حذف كردن :انداختن تو  -

 .يك در ميان:توبرتو -

 .سرخورده و سرافكنده شدن : تو پزي شدن -

 .هواي غبارآلود وابري كه مقداري هم گرم وشرجي باشد :توموس -



 .درد گرفتن ناگهاني اعضاي بدن : تيركشيدن  -

 .ي شود طوفان، باد تند وويرانگر،در زبان چيني نيزتيفون گفته م:طيفون /تيفون -

 .جا و مكان: جاوجم -

 .لفظي است براي راندن مرغ به سوي لانه: جاجا  -

 .تظاهر به پاكدامني و درستكاري:جانمازاكُشيدن -

 .فراهم بودن لوازم كار ،چند چيزكه خيلي با هم تناسب داشته باشند: جفت و جور -

 .حيوانات و حشرات موذي:جك وجونَور -

 .تكان خوردن پي در پي:جل جل كردن -

 .نوعي علف هرزه شبيه جوكه به عنوان علوفه استفاده مي شود: جوچغورك -

 .خارش توأم با غلغلك كه خوشايند باشد : جوجواُك -

 .غصه خوردن،آشفته بودن، بيقراري شديد توأم با نگراني:جوش جوش زدن -

 .كسي كه مراقب آب كشاورزي است تا هدر نرود : جوغبون -

 .مرگ شده درمقام نفرين به كارمي رودجوان مرگ شدن،جونم : جونمَ مرگ  -

 .قشنگ و زيبا: جوهون -

 .سرما خوردن: چائيدن -

 .دري كه كاملاًباز باشد : چارتاق  -



 .غصه خوردن ، ناراحت بودن: چزيّدن -

 .شكايت كسي را به كسي كردن: چغُلي -

 .بي حركت ايستادن: چف واسيدن -

 .به درد نمي خورد،چيزارزشمندي نيست:چمي نيس -

 .چينه دان مرغ،سنگدان پرندگان : چناردونه -

 )جوجه اي كه در بهار متولد شود (جوجه مرغ ، چوري گل سرخي: چوري -

 .گنجشك:چوغور -

 .لفظي براي دوركردن گربه، نوعي پارچه: چيت  -

نوعي شيريني كه با آرد و پودر و مغز بادام درست مي شود و اغلب : حاجي بادوم -

 .ي شود درمراسم ترحيم و جهت نذورات استفاده م

نوعي شيريني مخصوص مراسم دوس دوس كه با ارده ، كنجد و شكرساخته :حلواتق تقكُ -

 .مي شود و سه نوع گردوئي و كنجدي و نخودي دارد 

 .مورد اعتماد -آسوده خاطر: خاطر جم -

 .وي اشتباه را پوشانيدن،اصلاح كردن يك سخن اشتباه:خاك روش كردن -

 .ي پيداكردن دانه كه خاك را عقب مي ريزندعمل مرغ يا خروس برا: خاكُك كردن -

 .زحمت زياد براي تربيت يا آموزش كسي كشيدن:خرملّا كردن -



 خوب ، خوشمزه ، زيبا ، عالي: خشَ -

 .آدم لوس و بي مزه ، آدم تودهن سرد:خُنكُ -

 .كودن، يك دنده، لجباز: خنگ -

 .آدم زشت و بد ادَا:خواروعار -

 .ادنسرخود كاري را انجام د:خود افُتيدن -

 .حرف زدن ، زمزمه كردن باخود حرف زدن ، در دل : گُوئه خود -

 .خيارسبز:خياربلنگ/خياولنگ -

شكم، مشكي كه از پوست دباغي شده گوسفند درست مي شود وجهت نگهداري : خيك  -

 .ماست به كار مي رود 

 .بي فايده ، به درد نخور: زِپرِتي -

 .مرد،ازدنيارفت:زرِتش در رف -

 .مراقبت ، نگهداري): بر وزن نفت(زفت  -

 .معطل شدن ،منتظركسي ماندن) : بروزن وكيل(سفيل  -

 .سنجاقك :سوزنكُ  -

 .صداي ممتدي كه زنان در مراسم عروسي و شادي ايجاد مي كنند ،كل:شُولُولو -

 .زمين سست و ماسه اي : شولات  -



 .كفشدوزك :صندوخكُ  -

 .فحش بسيار زشت و ركيك: فحش چارواداري  -

 .ع وسيله يا ابزار كار و زندگي ، آلت مردانههرنو:كارفرما -

 )در اصل كف چالي بوده ( ملاغه :كَمچلي -

 .انگشت كوچك دست انسان: كيلي چك  -

 .كاسه سفالي بزرگكه براي بستن ماست به كار ميرود،در اصل گاودوشه بوده است:گاديشه -

 .پستانك نوزاد: گول زنكُ  -

ر زمين هاي كشاورزي زندگي مي كند خرخاكي،سوسك خاكستري رنگ كه د:گووك خدا  -

 .و هنگام آبياري زمين بيرون مي آيد 

 .گران فروش:گيرون جون  -

 .بيمار،معيوب :مافَنگو -

 ).دراصل مطبخ بوده (آشپزخانه :مدبخ -

 .ويار زن باردار:ناخَشي -

 .دهن ، اغلب درباره حيوانات و آدمهاي بي تربيت به كار مي رود :نكَ -

 .مراقب بودن:هادر -

 .چاغاله بادام يا هر ميوة ديگر:چك هولو -
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